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  جستارهايي در تفكر فلسفي امام خميني
  

  حسين صالحي مالستاني □

  چكيده
ي علـم و  ها با توجه به اثرگذاري بي بديل ايشان در عرصه   ،  )س(بررسي ديدگاه فلسفي امام خميني      

 يعنـي معرفـت و      ؛فلسفه و حكمت  پژوهشي مطرح است، از نظر امام،       ن يك ضرورت    به عنوا ،  عمل
سراغ فلسفه رفتـه و از مـشاهدات      ،  امام خميني با پيروي از حكمت صدرايي      . مشاهده حضوري خدا  

و احتـرام آميـز      به مشي مشاء و اشراق نيـز نظـر منـصفانه          ،  عرفاني در آثار فلسفي خويش سود جسته      
  . آنان را ارج نهاده استخدمات علمي و داشته 

موضوع فلسفه وجود است و با دقت نظر به حاق واقع وجود و موجود شـيء واحـد                  ،  از نظر امام  
  . يك حقيقت است و وجود داراي مراتب تشكيكي است، همانگونه كه واجب و موجود. است

مانگونـه  ه. وسيله اي براي رسيدن به حق است نه هـدف         ،  فلسفه با حفظ اهميت آن    ،  از نظر امام  
 تعبيـر كـرده    ي درغايت خفـاء    مفهوم و كنه و حقيقت     ترين روشن ، داراي  وجود كه حكيم سبزواري از   

امـا حقيقـت آن را       اسـت،    ظهِر اشيا دانسته  امام وجود را در عين اينكه بذاته و في ذاته نور و م            ،  است
  . داند  ميغيب محض و مجهول مطلق و غيرقابل تعريف

 است كه امام با اشـاره بـه هـشت برهـان           » برهان صديقين «،  ثار امام از مباحث فلسفي مطرح در آ     
امـام بـا بيـان صـرافت و اسـتقلال           . نمايـد   مي از برهان صديقين به عنوان نابترين برهان ياد       توحيدي،  

 از مطمئنترين راههـاي اثبـات حـق       ،   صرافتِ وجود را   ن به نظر كرد ،  وجود و مساوقت آن با وجوب     
و تجـسم   اسـت   كـل الاشـياء را در آثـار خـويش مطـرح نمـوده               » الحقيقةط  بسي«امام قاعده   . داند مي
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توانـد صـورتهاي مختلـف و صـفات           مـي  ملكات مختلف در قيامت و اينكـه انـسان در يـك لحظـه             
امـام  . گيـرد   مـي  را از آن نتيجـه    ... متفاوت و متقابل داشته باشد مثل بطون و ظهور سخت و رضـا و               

است و در عـين بطـونش    دار،  كه همه كمالات را بدون تعينداند  ميواجب الوجود را كمال مطلق
  . ظهور و در عين ظهورش بطون است

بـه چرايـي    شبهه معروف ابن كمونه . است» شبهه ابن كمونه  «دفع  ،  از مباحث مطرح در نگاه امام     
امـام بـا بحـث      . شود  مي عدم امكان دو هويت و حقيقتي كه هيچ گونه اشتراكي نداشته باشد مربوط            

يك حقيقت بيـشتر    ،  تحقق رود؛ با اين بيان كه در دار        مي سراغ دفع شبهه  ،  وجود الت و تشكيك  اص
لذا جايي براي عرض اندام كـردن چيـزي         . نيست كه ما به الاشتراك آن عين ما به الامتياز آن است           

  . ماند  نميباقي
ايـشان  . تمطرح گرديده اس ـ   كمال جويي فطري انسان از مباحث ديگري است كه در آثار امام           

زيرا عاشق فعلي بدون معشوق     ،  داند  مي عشق فعلي به كمال مطلق را دليل كمال جويي فطري انسان          
كـه آدمـي بـا    ، كنـد   مي سوره روم از فطرت توحيدي ياد30ايشان با توجه به آيه    . استعلي محال   ف

د و انـسانها    گـرد   مي دنبال كمال مطلق است و تا به آن نرسد دنبال گمشده اش           ،  داشتن چنان فطرتي  
  . خواهند  آن ميهر كمال را به طور مطلق

امـام ضـمن    . بحث فلسفي ديگـري اسـت     ،  بحث صحت انتزاع كثير از واحد و امتناع عكس آن         
و با عنايـت بـه   . نمايد  ميآن را محل الحاد به اسماءاالله معرفي  ،  مهم و مشكل مطرح كردن اين بحث      

  . رود  ميسراغ تحليل آن، اصالت و تشكيك وجود
داراي يـك حقيقـت   ، مفاهيم متفاوت دارند،  و صفات الهي را كه در ظاهر  ءايشان حقيقت اسما  

شود و بحث مفصل امام در ايـن زمينـه نيـز بـر                مي  و صفات را شامل    ءداند كه همه اسما     مي وجودي
  . گردد  مياصالت و تشكيك وجود مطرح محور

  .  وجود، حكمت متعاليه، فلسفه، اصالت وجود، تشكيك)س(امام خميني: كليد واژه
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  مقدمه
مهجوريـت فلـسفه و مخالفـت       ،  كشش ذاتي مباحث عقلي و فلـسفي      ،  شخصيت ذوابعاد امام خميني   

تـا بـه   ، برخي از متدينين با فلسفه ـ مخـصوصاً در زمـان تـدريس فلـسفه توسـط ايـشان ـ باعـث شـد          
ولو بـا   ـ  رات فلسفي امامجستارهايي ـ هرچند كوتاه ـ در تفكر فلسفي امام رو كنيم تا از برخي تفك  

هـم عـارف سـالكِ واصِـل و هـم      ، هم فقيهي بـزرگ بودنـد  ، امام. بضاعت اندك ـ بهره مند شويم 
شك تفكرات فلسفي ـ عرفـاني ايـشان در    بي. فيلسوف صاحب نظر و هم سياست مدار عدالت پيشه

، ايي داشته است  تأثير به سز  ،  گيريهاي معقول و منطقي سياسي آن بزرگ      مسائل دقيق فقهي و موضع    
هم با تحجر و جمود مبارزه ، كرد نگاه مي، همو كه به اسلام به عنوان يك مكتب جامع و همه جانبه        

از او شخـصيت ممتـاز و       ،  منطقـي و عقلانـي    ،  اين جامع نگري الهي   . كرد و هم با التقاط و ولنگاري      
وزه علميه رفت كـه  زماني سراغ فلسفه و احياي آن در ح ،  امام خميني ،  در عصرش ساخت  ،  متفاوت
وي در حالي فلسفه تدريس نمود كه به قـول  .  ساله بود و اين حاكي از نبوغ عقلي اوست        27جواني  

خمينـي، احمـد، امـام حـوزه و     ( .داشـتند  شرح منطومه حكيم سبزواري را با انبـر برمـي  ،  يادگار ارجمندش 
 )1370، خرداد 18، ص 1سياست، مجله حضور، ش 

بـه جـرم    ،  از آن آب نوشـيده بـود      ) ره(اي را كه فرزندش آقا مـصطفي        هكوز،   به قول خود امام   
   )279ص ، 21ج ، صحيفه امام( !تطهير كردند، تدريس فلسفه توسط امام

از حكمت ،  آنان منصفانه با احترام گذاشتن به تفكرات فلسفي مشاء و اشراق و نقد    حضرت امام 
  . روداغ مباحث دقيق فلسفي ميگردد و سرمند ميمتعاليه حكيم ملاصدرا بيشتر بهره

  كه در مباحـثِ     است ريزي گرديده  وجود پي  »تشكيك«و  » اصالت« فلسفي امام بر     مبناي انديشه 
  . به خوبي مشهود است، مطرح در آثار مختلف امام

در مـسائل  سياري از آثارش نحوه استدلال ايشان،  اما در ب  ،  اثر فلسفي خاصي ندارد   خميني،   امام  
بر قواعد فلسفي استوار است؛ علاوه بر اينكه تقريرات فلـسفه امـام در              ،  ادي و معرفتي  گوناگون اعتق 

كه توسط آيت االله سيد عبدالغني اردبيلـي تقريـر   ) دو جلد شرح منظومه و يك جلد اسفار (سه جلد   
  . ستاهاي فلسفي امام اثر ارزنده و حاوي ديدگاه، گرديده
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ابتدا بـه صـورت     . پردازيم  هاي فلسفي امام خميني مي    هدر اين مقاله به برخي از تفكرات و انديش        
سپس ماهيت و هدف فلـسفه      . شود  بررسي مي ،  تعريف فلسفه و موضوع آن از ديدگاه امام       ،  مختصر

در فصل دوم اختصاراً به وضعيت فلسفه در عصر تدريس فلسفه توسط      . گردد  از نگاه امام مطرح مي    
فلـسفه اشـراق و حكمـت متعاليـه بـه      ،  بت بـه فلـسفه مـشأ      كنيم و ديدگاه ايـشان را نـس         امام اشاره مي  

، »تعريـف وجـود   «هـاي فلـسفي امـام از قبيـل          هايي از انديشه  در فصل سوم نمونه   . آوريم  اختصار مي 
كمـال جـويي    «،  »دفع شبهه ابن كمونه   « ،  » كل الاشياء  بسيط الحقيقة قاعده فلسفي   «،  »برهان صديقين «

شود و در آخر به برخـي از          بيان مي ،  »احد و امتناع عكس آن    صحت انتزاع كثير از و    «،  »فطري انسان 
اشـاره اجمـالي    ،  مباحث مهم فلسفي كـه امـام بـه آنهـا پرداختـه و در ايـن مختـصر نگنجيـده اسـت                      

  . گردد مي

  فصل اول كليات و مفاهيم

  تعريف فلسفه. 1
  : هاي گوناگوني ذكر گرديده استبراي فلسفه و حكمت تعريف

  )50ص ، 2ج، شرح منظومه( »عالماً عقليا مضاهياً للعالم العينيصيرورة الانسان «. 1

فيلسوف و حكيم كسي اسـت كـه از نگـاه معرفـت و كمـال نفـس بـه                 ،  از نگاه حكيم سبزواري   
  . همچون عالم عيني، يك عالم عقلي شود، جايي برسد كه كانّ خود

؛ شـرح فـصوص     3ص،  التعليقـه ،  الحكـم فـصوص   ( »العلم بحقايق الاشياء علي ما هي عليه و العمل بمقتضاه         «. 2
  )294ص ، الحكم قيصري

استكمال النفس الانسانية بمعرفة حقايق الموجودات علي مـاهي عليهـا والحكـم بوجودهـا تحقيقـا                 «. 3
  )20ص ، 1ج ، الحكمة المتعالية في الاسفار ا لاربعه(. »بقدر الوسع الانساني، لا اخذا بالذن والتقليد، باالبراهين

اولاً علم به حقايق اشياء حقيقتاً مطرح گرديده و ثانياً عمل به مقتضاي آن هم               ومي،  در تعريف د  
به عبارت ديگر فيلسوف و حكيم واقعي كسي است كه هم علـم كامـل بـه                 ،  در تعريف آورده شده   

  . داشته باشد و هم به مقتضاي علمش عمل نمايد، حقايق اشياء همانگونه كه حقيقتاً هستند
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 دارد كـه علـم بـه        »وسـع الانـساني    «مي كه تعريف صدر المتـالمين اسـت قيـد         اما در تعريف سو   
رحال وجه اشتراك درايـن سـه تعريـف          ه به.  است حقايق اشياء را به اندازه توان انسان مطرح كرده        

معرفت و كمال نفس و شـناختن حقـايق اشـياء و يـا              ه تأكيد شده ظاهراً بر علم حصولي        آن است ك  
  .  نكرده است يا حصوليد حضوريمقيد به قيحداقل علم را 

  : از حكمت ارائه نموده است، تعريف متفاوتامام خميني 
تجليـات اسـماء و افعـال او در          حكمت يعني معرفت و مشاهده حضوري خـدا و شـئون ذاتـي و             

ضوري به كيفيت مناكحات و مـراودات و         و نيز علم ح    ، به مشاهده حضوري   حضرت علميه و عينيه   
  )55ص ، تعليقات علي شرح فصوص الحكم(.  و اعياني اسمائي حضراتنتايج الهي در

از تعبيرات امام و اثر ايشان پيداست كه امام با نگاه عرفاني سراغ حكمت رفته و تـصريح كـرده                    
مـشاهده  ،  مهاي قبلي حقايق موجـودات خـارجي مطـرح بـود ولـي امـا              در تعريف . به علم حضوري  

هـدف اصـلي    ،  از نظر امام  ،  صفاتش را مطرح نموده   حضوري خدا و شئون ذاتي و تجليات اسماء و          
توحيد ذاتي و صفاتي و افعالي است و تمام مباحث فلـسفه بايـد گـرد همـين محـور توحيـد                      ،  فلسفه
  )179-80ص ، اقتباس از دفتر عقل و قلب(. بگردد

ن و برهان بيشترين تأثير را پذيرفته كه بين قرآ      ) ره(ي ملاصدرا    كه از حكمت متعاليه    )س(امام اخميني   
اي را كه در راستاي توحيد و خداشناسي نباشد، به عنوان فلسفه، اصـولاً قبـول                  و عرفان جمع كرده و فلسفه     

اش شـايد در همـين      نيز همين اسـت و راز مانـدگاري حكمـت متعاليـه            ) ره(ندارد و حرف صدرالمتألهين     
  .  روح الهي اين فلسفه استجهت باشد و هم چنين عمده دليل اتكّاي امام به حكمت متعاليه، همان

 موضوع فلسفه از نگاه امام خميني . 2

يكـي از   اخـتلاف نظـر وجـود دارد؛        ،  بين فلاسفه » موجود«يا   است» وجود«در اينكه موضوع فلسفه     
  : بندي نموده استدر اين زمينه اينگونه تقسيممعاصرين، 

هـا و   و در كتـاب   ،  دانندوع بحث فلسفه مي   را موض » وجود«يونانيان باستان و فلاسفه قديم تا زمان سقراط         «
  » موجـود «ولي ارسطو موضـوع فلـسفه را        . باشدمحور اصلي بحث مي   ،  »وجودشناسي«كلمات آنان هميشه    
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توحيد ذاتي و صفاتي و افعـالي اسـت و تمـام مباحـث              ،  هدف اصلي فلسفه  ،  از نظر امام   □

  فلسفه بايد گرد همين محور توحيد بگردد
  
اخـتلاف در تعبيـر     ،  از نظر امام خمينـي    ،  و موجود در باب موضوع فلسفه     اختلاف وجود    □

  است نه اختلاف حقيقي
 
 
 

نهايـة  و  » بدايـة الحكمـة   «و  » اسـفار «در كتابهـايي از قبيـل       ... قرار داد و پيروان او نيز از او تبعيت نمودند         
  )180ص ، دفتر عقل و قلب (»اند نه وجود راموجود را موضوع فلسفه قرار داده» الحكمة

وجود اشاره به اصالت الوجـود دارد       : اندگفته» موجود«و  » وجود« دكترعابدي در مقام فرق بين      
،  كه به نظر قاصر بنده جاي تأمل دارد؛ زيرا اگر لزوماً چنين باشد   )همان(و موجود به اصالت الماهيه      

» موجود«،  ذعان ايشان حاجي سبزواري و علامه همه قائل به اصالت وجود هستند ولي به ا            ،  ملاصدرا
  . اند كه فعلاً در صدد بحث آن نيستيمرا موضوع فلسفه قرار داده

به اصالت وجود است، چنانچه اي كه به اصالت وجود دارد و جداً قائل    امام خميني شدت علاقه   
  : فرمايد ميايشاندانند چنين اختلاف نظري را واقعي نميخواهد آمد، 

اخـتلاف   ، لاالوجود شـيء واحـد   متن كبد الاعيان فالموجود و حاق الواقع و بحسبو الا«
  )261 ـ 262ص ، تعليقات علي شرح فصوص الحكم(. »بينهما اصلاً

يـك  » وجـود «و  » موجـود «از نظر امام اگر انسان دنبال حاق واقع و جـوهره اصـلي اعيـان باشـد                  
 ايـن معنـا بـا اصـالت     حقيقت بيشتر نيست و معلوم است كه بين شي و حقيقت او اختلافـي نيـست و           

و اختلاف وجود و موجود در باب موضوع فلسفه، از نظر ايشان، اختلاف در تعبيـر                . سازدوجود مي 
  . است نه حقيقي

دانـد؛ ايـشان پـس از    را يكـي مـي  » وجـود «و » موجود« در باب اثبات واجب تعالي نيز      )س(امام  
  :  ميفرمايد)3/حديد(» نُهو الَاوَلُ و الاخرُِ و الظَاهرُِ و الباط«ذكر آيه 

  : واجب است و بعد از اثبات اينكه، هر كجا وجود به كار رفته«
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خـواهيم  » ان الوجود هو الواجب و ان الواجب هو الموجود و انّ الموجـود هـو الواجـب                «
تقريـرا ت   (. »وجود عـين اراده اسـت     ،  وجود عين علم است   ،  وجود عين قدرت است   : گفت

  )15ص : 2ج ، فلسفه امام خميني
ايمان و حب خداوند متعال است كه موجود و حقيقت وجود همـان  ،  يعني حقيقت اصلي وجود   

  . چون در جاي خود ثابت گرديده كه وجود مساوق با وجوب است: واجب است
اگـر بـه    ،  موجـود باشـد يـا وجـود       ،   چه موضوع فلـسفه    )س(بهرحال از ديدگاه حقيقت بين امام       

 )س(لـذا امـام     . ت بيشتر نيست و اختلافي هم در كار نيـست          حقيقت آن نگاه كنيم يك حقيق       حاق
 )س(شـود، امـام       دانـد كـه شـامل همـه مراتـب تـشكيكي آن مـي                موضوع فلسفه را مطلق وجود مي     

  : فرمايد مي
   )34ص ، ره عشق(. »از حق تعالي تا آخرين مراتب وجود، موضوع فلسفه مطلق وجود است« 

  )س(ميني  فلسفه از نگاه امام خ و هدفماهيت. 3
بهترين وسيله و ابزار مطمئن براي رسيدن به معارف الهي اسـت و بهتـرين        ،  فلسفه از ديدگاه امام   

تـوان بـا آيـات قـرآن و         سلاح در برابر دشمنان و شبهات آنان است؛ زيرا يك انسان ملحـد را نمـي               
ندارد  اعتقادي) عليهم السلام (قانع كرد؛ زيرا كه او اصولاً به خدا و معصومين           ) ع(سخنان معصومين 

  . تا سخنان خداوند و فرستادگانش را حجت بداند و با شنيدن آن قانع شود
تأكيد دارد بر اينكه هم پذيرش يك مطلب بايد با برهان و دليل باشـد و هـم انكـار                     امام خميني 

  : آن بايد مبتني بر برهان و استدلال باشد
... خواهـد آن هم برهان مـي    » نه« ر گفتيم اگ،  همانطور كه اثبات يك چيزي محتاج به برهان است        «

 برهـان رد    بـه كنـد   ن قبول بكند و اگر رد هم مي       با برها ،  كندانسان بايد يك چيزي را اگر قبول مي       
  )170تفسير سوره حمد، ص (. »باشدممكن است ، دانممن نمي، خوب: بگويدبايد والّا ، بكند

  
  ت؛ امـا در مقـام فـرق گـذاري بـين فلـسفه و              امام خميني رسماً تعريفي از فلسفه ارائه نكرده اس ـ        
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   »از حق تعالي تا آخرين مراتب وجود،  مطلق وجود است،موضوع فلسفه«: امام خميني □
 
  
، پدرش بلخي بوده، شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله بن سينا از اهل بخاري است      «□

ه عقـل را حيـران      زندگاني او و چگونگي تحصيل و تأليفاتش مشحون از عجايبي است ك ـ           
  »تصنيف كرده است، كتاب قانون را در شانزده سالگي.كندمي

  
  : به ماهيت آن اشاره كرده است، عرفان وبيان موضوع فلسفه

و موضوع علم عرفـان و  ، از حق تعالي تا آخرين مراتب وجود      ،  موضوع فلسفه مطلق وجود است    «
ي بجز حق تعالي و جلوه او كه غيـر          وجود مطلق است يا بگو حق تعالي است و بحث         ،  عرفان علمي 

عرفـان اسـت و نـه       ،  نـه كتـاب   ،  اگر كتابي يا عارفي بحث از چيزي غير حق كند         . ندارد،  او نيست 
نظـرش  ،  عارف است و اگر فيلسوفي در وجود به آنطور كه هست نظر كند و بحـث نمايـد                 ،  گوينده

  )34ره عشق، ص (. »الهي و بخش عرفاني است

دانـد و   مـي ) مراتـب تـشكيكي   (وجود را داراي مراتـب      ،  ز صدرالمتألهين امام خميني به تبعيت ا    
كنـد و از طرفـي تـشكيل دهنـده سـاختار اصـلي              مطلق وجود را به عنوان موضوع فلسفه معرفي مـي         

نمايـد كـه نبايـد در آن مانـد بلكـه            داند و از آن به عنوان حجاب و ابزار ياد مي          مي» برهان«فلسفه را   
  .  به كشف و شهود و فناء در حق رسيدبايد از آن عبور كرد و

بدان كه سالك الي االله و مجاهد في سبيل االله نبايد به حد علمي اين معارف قناعـت كنـد و تمـام                       «
طي اين مرحلـه بـا پـاي    كه چون  ،  كه حجاب بلكه حجاب اعظم است كند      ،  عمر را صرف استدلال   

  )253ص ) آداب نماز(هآداب الصلا( ». نيز نتوان كرد بلكه با مرغ سليمان چوبين
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امام فلسفه را با تمام اهميت وارزشي كه براي آن قائل است به عنوان وسـيله بـراي           ،  بنابراين بيان 
طوريكه اگر اين وسيله معرفـت  ،  )138تفسير سوره حمد، ص ( شناسدرسيدن به حق و مقصود حقيقي مي

  . حجاب اعظم است، هدف شد، حق

  لاميامام خميني و فلسفه اس: فصل دوم
  وضعيت فلسفه در زمان امام خميني : مقدمه
در برابـر حـق و      ،   گرايي و تحجر گرايي دو پديده شـوم و خطرنـاك در عـصر امـام خمينـي                  التقاط

  : فرمايدحقيقت قرار داشت كه فلسفه ستيزي از آثار بارز آن بود؛ امام خميني در اين زمينه مي
در مدرسـه   . رفـت گناه و شـرك بـه شـمار مـي         ،  كفر و فلسفه و عرفان    ،  ياد گرفتن زبان خارجي   «

آب نوشيد كوزه را آب كشيدند؛ چـرا كـه مـن            اي    همرحوم مصطفي از كوز   ،  خردسالم فرزند ،فيضيه
وضـع  ،  هـا وضع روحانيـت و حـوزه     ،  يافتترديدي ندارم اگر همين روند ادامه مي      . گفتمفلسفه مي 

نيت منتّ نهاد و كيان و مجـد واقعـي   شد كه خداوند بر مسلمين و روحا    كليساهاي قرون وسطي مي   
  )279، ص 21صحيفه امام، ج ( ». ها را حفظ نمودحوزه

  : فرمايدامام در جاي ديگر مي
خدا رحمتش كند   ـ  ] گفتند  كه درس فلسفه مي   [م  مرحوم آقا ميرزا علي اكبر حكي     ،  ما كه آمديم قم   «

 ـوقتي كه حوزة علمية قم تأسيس شد يكي از مقدسين ـ  در قم بود گفته  ـ  آنهم خدا رحمتش كند  
بعد از اين كه ايـشان       !ببين اسلام به كجا رسيده است كه در خانه آقا ميرزا علي اكبر باز شد              «: بود

آقـاي  مرحـوم   ! خوانـد گوينده شان در منبر گفته بود كه من خودم ديدم قرآن مـي            ،  فوت شده بود  
 كه اين آقا گفته اسـت كـه مـن ديـدم              ناراحت شده بود از اين     ]از اساتيد معروف امام    [آباديشاه

  )188-187ص ، تفسير سوره حمد(. »خواند آقا ميرزا علي اكبرقرآن مي

  : گويدمرحوم سيد احمد خميني درباره جو ضد فلسفي حوزه علميه قم در زمان تدريس امام مي
 ـ       «   ،ندنداشـت ان و فلـسفه، تحمـل بيـنش امـام را            مقدس مأبهاي متحجر حتي در زمينه دروس عرف
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ملاحظـه كنيـد    ـ  ها قبل از اسلام باشدكه شايد بهترين فلسفه ـ  وقتي شما فلسفه ارسطو« □
اش زمـين تـا     اي كه بعد از اسلام پيدا شده است فاصـله         بينيد كه فلسفه ارسطو با فلسفه     مي

  »آسمان است
  
بزرگترين فلاسـفه الهـي و مؤسـس قواعـد الهيـه و مجـدد               ،  محمدبن ابراهيم شيرازي  « □
او اول كسي است كه مبدأ و معاد را بر يك اصل بزرگ خلل ناپذير               ،  كمت مابعدالطبيعه ح

هاي شيخ الرئيس را در علم الهي         با برهان عقلي كرد و خلل     ،  بنا نهاد و اثبات معاد جسماني     
  »روشن كرد و شريعت مطهره و حكمت الهيه را با هم ائتلاف داد

  
  

را از جـايي بلنـد      » منظومـه «خواستند كتاب   كه وقتي مي  متحجران شرايط را جوري مهيا ساختند       
يا به فرض اگـر كـسي فلـسفه         ،  دانستندكردند و لمس كردن آن را نجس مي       كنند از انبر استفاده مي    

امام شكستن جـو تحجـر را در درون حـوزه قـدم اول مبـارزه                . دانستنددين مي خواند او را بي     مي
و افتراء   كردند مورد تهاجم تهمت   تدريس مي » اسفار«و  » منظومه«تشخيص دادند؛ لذا وقتي در قم       

دشمنان متحجر واقع شدند؛ اما روحيه و تـوان علمـي و مبـارزاتي امـام و يـاري خداونـد متعـال                   
خميني، سيد احمد، امام حـوزه و سياسـت،         (. »نگذاشت در مقابل جمود فكري متحجران شكست بخورند       

  )1370، خرداد 18 و 17، ص 1مجله حضور، ش 

  هاي فلسفي امام خميني و مشرب
   مشاءفلسفه
  اشراقفلسفه

 حكمت متعاليه
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 فلسفة مشاء. 1

سردسته فلسفه مشاء اسلامي شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله بن سـينا اسـت؛ گرچـه قبـل ازاو                    
  در وجـه )54ص ،  )مقدمـه (شـرح حكمـة الاشـراق شـهرزوري         (. گيـرد   فارابي نيز در اين مشرب فلسفي قرار مي       

انـد كـه    ديدگاه واحدي وجود ندارد بلكـه وجـوهي را ذكـر كـرده            » مشأ«تمسيه اين روش به فلسفه      
ها اين است كه ارسطو سردسته اصلي فلـسفه مـشاء ـ در حـال قـدم زدن و راه رفـتن       مشهورترين آن

 )165-166ص ، 1ج ، مرتضي؛ آشنايي با علوم اسلامي، مطهري(. كردتدريس مي

گوينـد كـه ايـن روش فقـط بـه مـشي عقلـي و                مـي » مـشأ «ه از آنجهـت     اند ك ـ برخي ديگر گفته  
 بـر   اهتمـام انـد و در روش مـشائي        به هر حال مشائيان را پيروان ارسـطو دانـسته         . استدلالي قائل است  

  . استدلال است
نگـري امـام اقتـضا    كند اما جامعاز حكمت متعاليه پيروي مي ـ  چنانچه خواهد آمد ـ  امام خميني

  : فرمايد درباره ابن سينا چنين ميايشان. نتايدز دانش فلاسفه ديگر نيز روي بر كه اردكمي
زنـدگاني او و    ،  پـدرش بلخـي بـوده     ،  شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله بن سينا از اهل بخاري است           «

كتـاب قـانون را در      . كنـد چگونگي تحصيل و تأليفاتش مشحون از عجايبي است كه عقـل را حيـران مـي               
، در سن بيست و چهار سالگي كه رسيدم       : گويدميو  چنانچه نقل شده    . تصنيف كرده است  ،   سالگي شانزده

الهيات و طبيعيات شفا را هر روزي پنجـاه ورق          : گويند. فكر كردم كه در جهان علمي نيست كه من ندانم         
 )35ص ، كشف اسرار(. »بي مراجعه به هيچ كتابي، تصنيف كرد

به داشـتن فرهنـگ     ،  از خود بيگانگي مسلمانان هميشه در رنج بود       زدگي و كه از غرب  امام خميني   
  : نمايدغني شرق اشاره نموده و از ابن سينا به عظمت و بزرگي ياد مي

گذارند كه اين ملت به حال خودش باشد؛ خودش را پيدا بكند؛ بفهمد كه خودش جـزو عـالم          نمي«
وده است؛ و ما به اين حال رسـانديم   بيرقتاست؛ اين طرف دنيا و اين شرق هم جزو يك ممالك م      

ها كتابهاي شيخ الّرئيس حالا هم شايد در دانشگاههاي آن. آنرا؛ و غربيها ما را به اين حال رساندند
 ما آن چيزي كه داشتيم كنار گذاشتيم؛ آن چيـزي هـم كـه             . شوداستفاده از آن مي    شود؛تدريس مي 
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نور و مظهر اشياء ديگر است اما » في ذاته«و » تهبذا«حقيقت وجود با اينكه ، از نظر امام □

  غيب محض و مجهول مطلق است و غير قابل تعريف 
  
  
گـوييم بـراي آن اسـت كـه اگـر صـديقي             » برهان صديقين «اينكه اين قسم برهان را      «□

بخواهد مشاهدات خود را به صورت برهان در آورد آنچه ذوقاً و شـهوداً يافتـه بـه قالـب                    
علم به ذات و تجليات آن پيدا       ،  ن چنين شود؛ نه آنكه هر كس بدين برهان        اي،  الفاظ بريزد 

  » ... از صديقين است ، كرد
  

  )45، ص 10صحيفه امام، ج ( ». آنها داشتند نتوانستيم پيدا بكنيم

امام خميني ضمن اينكه توجه دارد به زحمات امثال شيخ الرئيس در بالا بردن سـطح فرهنـگ و           
، اما در مقام مقايسه بين فلسفه اسلامي و فلسفه قبل از اسلام از جملـه              ،  فلسفهتمدن اسلامي و احياي     
  : فرمايندفلسفه ارسطو چنين مي

بينيد كه ملاحظه كنيد مي ـ  ها قبل از اسلام باشدكه شايد بهترين فلسفه ـ  وقتي شما فلسفه ارسطو«
در عـين   .  زمين تا آسمان است    اشاي كه بعد از اسلام پيدا شده است فاصله        فلسفه ارسطو با فلسفه   

گويـد كـه    حالي كه بسيار ارزشمند است در عين حالي كه شيخ الرئيس راجع به منطق ارسطو مـي                
در عـين حـال فلـسفه را وقتـي كـه            ،  اي بكند اي بكند يا اضافه   تاكنون كسي نتوانسته در او خدشه     

صحيفه امـام، ج  ( »سمان فرق داردكنيم فلسفه اسلامي با آن فلسفه قبل از اسلام زمين تا آ       ملاحظه مي 
  )263، ص18
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   اشراقفلسفة. 2
ياد گرديده و شيخ شهاب الـدين       » فلسفه اشراق «در جهان اسلام از سهروردي به عنوان سردسته         

، ابوالحـسن ،  غفاري(. كندفارابي از افلاطون به عنوان امام فلاسفه ياد مي        ،  سهروردي پيرو افلاطون است   
  )مدرسه حجتيه،  درسي؛ جزوه20ص ، تاريخ فلسفه

  : فرمايددرباره افلاطون چنين مياست  ي عارف بزرگ امام خميني كه خود
او ... اين فيلسوف بزرگ از اساطين بزرگ حكمت الهي است و معروف به توحيد و حكمت است               «
،  الهيات اراء متين و محكم دارد كه شـيخ شـهاب الـدين حكـيم اشـراقي و صـدرالمتألهين                    ابب در

مثُـل   اند؛ مثل قول به مثل افلاطونيه و      را مبرهن و مدللّ كرده    ،  بعضي از آنها  ،  هير اسلامي فيلسوف ش 
هاي اين فيلسوف است كه نفوس در عالم ديگر بودند و مبتهج به عالم خـود و آنچـه                   معلقه از گفته  

زهائي پس از آن عالم نازل شدند در اين عالم تا جزئيات و چي            . در آن بود از بهجت و سرور بودند       
استفاده كنند پس پرهاي آنها سـاقط شـد و در ايـن جـا               ،   آلات را كه در ذات آنها نبود، به واسطه       

  )33كشف اسرار، ص (. »پرهائي تحصيل كردند و به عالم خود پرواز كردند

  سهروردي
  : فرمايدنمايد و درباره او چنين ميامام خميني از حكمت ذوقيه شيخ اشراق نيز به بزرگي ياد مي

صاحب كتـب نفيـسه و      ،  معروف به شهاب الدين سهروردي    ،  ح يحيي بن حبش   وشيخ مقتول ابوالفت  «
 اسـت كـه     حكمة الاشـراق  يفاتش  حكمت و طريقه افلاطون، از جمله تصن      مصنفات عزيزه و محيي     

 به مقام خلـوت و تجـرد و صـفاي           وكند  مقام ارجمند او را در فلسفه عاليه ذوقيه اشراقيه ثابت مي          
، ج  )س(فلسفه امام خمينـي     تقريرات  . ك. ؛ نيز ر  36 -35كشف ا سرار، ص     (؛  . » بوده است  باطن موصوف 

  ) پاورقي23، ص 1

  حكمت متعاليه. 3
حكمت متعاليه ميراث ارزشمند حكيم متأله ملاصدراي شيرازي است كه جهت متعادل و جامعيـت               

 مده خوشه چين ايـن ميـراث   آن بين قرآن و برهان و عرفان ماندگار شده و بعد از ملاصدرا هر كه آ  
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 كنديشان بسيار به بزرگي ياد مي     نمايد از ا  امام خميني نيز وقتي از ملاصدرا ياد مي       ،  اندبها بوده گران

  : نويسداز جمله چنين مي، توان يافتدانشمندان نميساير كه نظير آن را در كلام امام نسبت به 
او اول   الهيه و مجدد حكمت مابعدالطبيعه،        الهي و مؤسس قواعد     ابراهيم شيرازي، بزرگترين فلاسفه    محمدبن«

با برهان عقلـي    ،  كسي است كه مبدأ و معاد را بر يك اصل بزرگ خلل ناپذير بنا نهاد و اثبات معاد جسماني                  
، هاي شيخ الرئيس را در علم الهي روشن كرد و شريعت مطهره و حكمت الهيه را با هم ائتلاف داد كرد و خلل

. »از قصور خود و نرسيدن به مطالب بلند پايه اوست         ،  با بررسي كامل ديديم هركس درباره او چيزي گفته        ما  
  )36ص ، كشف ا سرار(

 كه به حكمت متعاليه دارد و مهمترين ويژگي آن را كه اصالت وجـود               يالبته امام با همه احترام    
 لّـاً از فلـسفه بـه عنـوان معبـر يـاد            پذيرد با نگاه نقادانه سراغ آن رفتـه و ك         و تشكيك وجود است مي    

بايد از معارف عقلي براي تحكيم معارف استفاده   ،  حجاب خواهد شد  ،  نمايد كه اگر هدف شود     مي
كرد براي رسيدن به كشف و شهود و مقام فناء تلاش كرد؛ امام اين مطلب را در قالـب لطيفـه شـعر            

  : سرايدچنين مي
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  رشته گشته اندر گلِ ماعشق تو س  جز عشق تو هيچ نيست اندر دل ما
  ها مشكل ما با آن همه جرّوبحث  ابن سينا نگشود» شفاء«و » اسفار«

.......                                                    
  اين غرق شدن همي بود ساحل ما  گر نوح ز غرق سوي ساحل ره يافت

  )44ص، ديوان امام  (

   فلسفي امام خميني هايهايي از انديشهنمونه: فصل سوم
  )س(تعريف وجود از نگاه امام خميني 

  : حكيم سبزواري در باب تعريف وجود فرموده
        و ليس بالحد و لا بالّرسم   معرف الوجود شرح الاسمِ
  و كنهُه في غاية الخفاءِ   مفهومه من اعرف الاشياء

  )59 ص2ج، شرح منظومه(                                                                                      
مفهوم وجود از معروفتـرين و  ، شرح الاسمي است نه تعريف به حد و رسم       ،  يعني تعريف وجود  

  . در نهايت غموض و خفاء است» وجود«ترين اشياء است اما كنه و حقيقت شناخته شده
قيقـت آن بـراي انـسان كـه محـدود       امـا ح  » نور«روشنتر نيست مثل    ،  هيچ چيزي از مفهوم وجود    

  . است دست نيافتني و در نهايت خفاء است
  :  همين بيان را داردامام خميني نيز شبيه

نَعم يكون للحقيقة الوجودية ظاهرية و باطنية و اولية و آخرية غير ما ذكراها يعرفها الراسخون مع                 «
نوراً بذاته في ذاته و مظهر الاشياء غيب     صفاءِ الفطرة و سلامت الذوّق فانّ حقيقة الوجود مع كونها           

  )240تعليقات علي شرح فصوص الحكم، ص (. »محض و مجهول مطلق

مرحوم سبزواري مفهوم وجود را بـديهي و حقيقـت آن را در غايـت خفـاء دانـست امـا امـام از                      
سره رفته سراغ حقيقت وجود و در صدر كلامش اشاره نموده به            مفهوم وجود بحث نكرده بلكه يك     

- كه راسخون در علم با صفاء فطرت آنـرا مـي           )3آيه  /حديد(. »هو الاوَلُ و الاخرُِ و الظَاَهرُِ و الباطِنُ       «آيه  
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نور و مظهر اشياء » في ذاته «و  » بذاته«حقيقت وجود با اينكه     ،  از نظر امام  ،  هاي عادي شناسند نه انسان  
امـام خمينـي كـه فلـسفه را         . ريـف ديگر است اما غيب محض و مجهول مطلق است و غيـر قابـل تع              

-به مضامين عرفاني اشاره مـي ، داند با تكيه به مضامين آيات قرآن كريممعبري به سوي حقيقت مي 

  . فرمايد

يقينامام خميني و برهان صد  
امام خمينـي در تقريـرات فلـسفه بـه          . تعالي براهين زيادي ذكر گرديده است      براي اثبات واجب  

از جمله آن بـراهين و نـابترين          )8-58ص  ،  2ج  ،  )س(تقريرات فلسفه امام خميني     ( .هشت برهان اشاره نمودند   
قبـل از تبيـين ايـن       . است كه از ابن سينا و فلاسفه ديگر به يادگار مانـده اسـت             » صديقين«آن برهان   

  : برهان از ذكر چند مقدمه ناگزيريم
رهان محـل اجتمـاع عقـل و        تكيه گاه و خواستگاه برهان صديقين قرآن و سنّت است و اين ب            . 1

-متعال را اثبات مي    وجود واجب ،  نقل است كه در كنار هم و با هم يك برهان اصيل را شكل داده              

 ؛ )53آيـه   / فـصلت (» اوَلم يكفِ برَِبِك اَنَّه علي كِل شـيءٍ شـهيد         «: فرمايدقرآن مي ،  به عنوان نمونه  . نمايد
  » بر همه چيز گواه است؟يعني آيا كافي نيست براي پروردگارت اينكه او

دهد خـدا    شهادت و گواهي مي    ؛)18/ آل عمران ( »شَهد االلهُ اَنَّه لا اِله اِلّا هو      «: فرمايددر آيه ديگر مي   
دهـد و   بر وحدانيت خود شـهادت مـي       در اين آيه خود خداوند    . »اينكه تحقيقاً خدايي جز او نيست     

واسـطگي وجـه امتيـاز ايـن     خدابرسد و اين بـي برهان صديقين همين است كه انسان از خود خدا به           
اَيكون لغيرِك منَ الظُّهورِ ما لَـيس لَـك حتَّـي          «: خـوانيم مي) ع(در دعاي عرفه امام حسين    ،  برهان است 

   ظهرَِ لَككوُن هو الم؛ آيا براي غير تو، از ظهور چيزي        )451ص  ،  دعاي عرفه ،  مفاتيح الجنان ،  شيخ عباس قمي  (» ي
  !؟»و نباشد تا او ظاهر كننده تو باشدهست كه براي ت

بِك عرفَتُك و اَنت دللتني عليـك و دعـوتني       «: فرمايـد  مي  ثمالي در دعاي ابوحمزه  ) ع(امام سجاد 
        لَم اَدرِ ما اَنت شـناختم تـو را و تـو        ،  ؛ بـه وسـيله تـو      )306ص  ،  دعاي ابوحمزه ثمالي  ،  همان(» اليك و لوَ لا اَنت

-اگر هدايت تـو نبـود نمـي       ،  سوي خودت و فراخواندي مرا به سوي خودت       مراراهنمايي كردي به    
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  ؟»دانستم تو كي هستي
به معرفـت ذات    ،  »براهين الهيين براي اثبات واجب    « تحت عنوان ،  امام خميني درتقريرات فلسفه   

ايشان پس ازبيـان صـرافت واسـتقلال        . واجب ازطريق شناخت صرف الوجود به تفصيل پرداخته اند        
يكي از راههاي اثبات واجب را از طريق نظر كردن به خود صرافت ، قت آن با وجوب وجود ومساو 

 )16 – 17ص ، 2ج ، تقريرات فلسفه(داند واجب تعالي را قابل اثبات مي، وجود دانسته و از آن طريق

  : نمايد و آن طريق را كه در اصطلاح فلاسفه همان برهان صديقين است اينگونه طرح مي
ت و حدود را  اين است كه به اصل حقيقت و صرف صرافت وجود نظر كرده و ماهيا  اما طريق اول  «

 حدي و ماهيتي تعريه و تجريد نموده و          اصباغ ا نموده و آن را از اين البسه و        از آن سلخ كرده و الغ     
  )18همان، ص (. »به ذات وجود نظر بياندازيم

 را بـا همـان     ف الوجـود  رنمايد وص ـ ميممكن و ممتنع تقسيم     ،  اشياء را به واجب   ،  ن در ادامه  يشاا
 و نه به معنـاي تـساوي نـسبت عـدم و             بودن طبروصف كه بيان نمودند، نه بر ممكن به معناي عين ال          

  : نمايند كهقابل انطباق ندانسته اثبات مي، وجود به آن و نه بر ممتنع
ات كماليه كه   ساوق بوده و هرچه از وجود     مبنابراين صرف الوجود واجب بوده و وجوب با وجود          «

آنها هم با وجوب مـساوي اسـت و         ،  عبارت از علم و قدرت و حيات و اراده و وحدت است باشد            
و بعـد از آنكـه بـه        . علم و اراده و قدرت و حيات هـم واجـب اسـت            ،  چنانكه وجود واجب است   

كمـا هـو حـق التـصور،        تصور حقيقت وجود به حقيقتـه و        ،  واجب ثابت شد  ،  مقتضاي دليل مذكور  
  )19همان، ص (. »ب خواهد بودصديق واجموجب ت

ايـن  ،  در ذيل استدلال بر اثبات واجب الوجود از طريـق نظـر كـردن بـه خـود ذات واجـب                     امام
داند و در ادامه بر اشرف بودن و اسد و محكـم       كيك در وجود مي    را مبتني بر اصالت و تش      استدلال

ن و اسـد بـودن ايـن دليـل را در آن             نمايد؛ مختصر بـود   بودن و مختصر بودن اين برهان استدلال مي       
و امـا در اشـرفيت ايـن    ، داندداند كه نياز به رفتن راه پر پيچ و خم دور و تسلسل و ابطال آن نمي             مي

  : فرمايدبرهان مي
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به واسطه ذات واجب و وجودي كـه عـين واجـب            ،  اين برهان اشرف است؛ زيرا چشم     : والحاصل«
يـا مـن دل علـي       «:  كه رئيس الموحدين فرموده است     اين است . شودبه جمال آن روشن مي    ،  است

ديده ما بـه نـور   ، در اين برهان بر اثبات واجب: و بالجمله] ،)ع(از فرمايشات اميرالمـؤمنين   . [»ذاته بذاته 
  )23همان، ص(. »شودجمال اصل وجود روشن مي

، عـالي تفكـر در حـق ت     ،  در مرتبه اول  ،  در شرح چهل حديث ذيل بيان فضيلت تفكر        امام خميني 
نمايد و اينكه اين تفكر را از افضل مراتب فكر و بالاترين مرتبه علوم و    اسما و صفاتش را مطرح مي     

-گوينـد مـي  نمايد و در وجـه اينكـه آن را برهـان صـديقين مـي      ين مراتب برهان معرفي مي    ترمتقن  

  : فرمايد
، شهود اسماء و ده ذاتاز مشاه» صديقين«گويند؛ زيرا كه » برهان صديقين«و از اين جهت آن را «

برهـان  «و اينكه اين قسم برهـان را        . اعيان و مظاهر را شهود نمايند     ء،   اسما صفات كنند و در آيينة    
گوييم براي آن است كه اگر صديقي بخواهد مشاهدات خود را به صورت برهان در آورد  » صديقين

علم به  ،  ه آنكه هر كس بدين برهان     اين چنين شود؛ ن   ،  آنچه ذوقاً و شهوداً يافته به قالب الفاظ بريزد        
  )191شرح چهل حديث، ص (. »... صديقين است از ، ذات و تجليات آن پيدا كرد

   كل الاشياءقاعده مهم فلسفي بسيط الحقيقه
نائـل  ] آن[كسي به فهـم  ، اين قاعده از غوامض علوم است و به گفته ملاصدرا جز با كمك خداوند 

 )110ص ، 6ج ، الحكمة المتعاليه(. آيدنمي

 بـودن واجـب   د مثل مسئله واحديت و تام الحقيقـه اين قاعده آثار فراواني در فلسفه و عرفان دار     
  . و نيز النفس في وحدتها كل القوي، تعالي و مسئله اجمال در تفصيل و تفصيل در اجمال

  )180، ص 5شرح المنظومه، ج(. و فصلها في فصله قد انطوي  النفس في وحدته كل القوي

 امام در كتابهاي خود اين قاعده مهم را مطرح كرده و چند نكته مهم از آن اسـتفاده كـرده                     حضرت
هـاي  تواند صـورت  است مثل تجسم ملكات مختلف در قيامت واينكه يك انسان در يك لحظه مي             

مختلف داشته باشد و نيز مسأله وجود صفات متقابله از قبيل بطون و ظهور و اولويت و آخريت كـه                 



  هفتاد و چهارشماره  /22
  
  

 

 سخط و رضا و رحمـت و غـضب و ضـار و نـافع در مرتبـه ذات مقـدس       1، يه قرآن است  مضمون آ 
  )159ـ158ص ، دفتر عقل و قلب(الهي 

  : فرمايد در تفسير سوره حمد مي)س(امام خميني 
فقد ] با[بايد جامع همه كمالات باشد؛ براي اينكه       ،  وجود بلاتعين شد  ،  وقتي او نور مطلق شد    «

يـك نقطـة    ،  اگر چنانچه در مقام ذات ربوبيت يك نقطة نقـص باشـد            .آيدتعين مي ،  هر كمالي 
شود نمي،  ممكن است ،  شود؛ ناقص شد  ناقص مي ،  آيدبيرون مي » اطلاق«اين از   ،  وجود نباشد 

االله را به حساب     از اين جهت وقتي   . كمال مطلق است جمال مطلق است     ،  واجب باشد؛ واجب  
 را  هـا    جلـوه  ه از براي همان ذات مطلق است كه هم        االله اسم ،  بياوريم با اين قدم ناقص برهاني     

-كمال بـي ، كمال مطلق است، جامع همه كمالات است، جامع همه اسماء و صفات است     . دارد

، اگـر فاقـد باشـد     ... ،  شود فاقد يك چيزي باشد    نمي،  تعينتعين است؛ كمال مطلق و كمال بي      
وجـود  ...  است كه نـاقص اسـت      ممكن همان . ممكن است ،  اگر فاقد باشد  ،  كمال مطلق نيست  

صـرف الوجـودِ كـلُّ      : گويـد برهان مـي  . واجد همه كمالات است   ،  مطلق واجد همه چيز است    
همه وجود را واجد است نه بـه        ،  همه چيز است لكن نه به تعينات      ،  و ليس بِشيءٍ مِنها   ،  الاشياء

  )159ـ158ص ، تفسير سوره حمد(. به طور كمال مطلق، طور تعين

اين قاعده مهم فلسفي را بيـان فرمـوده كـه ذات حـق تعـالي واجـد همـه                     ني و رواني  امام با روش  
 شود كـه ممكـن الوجـود نـاقص اسـت امـا            كمالات است؛ زيرا اگر فاقد يك كمال باشد ناقص مي         

در عـين حـال واجـب الوجـود         ؛ همه كمالات را دارد بدون تعين،        واجب الوجود كمال مطلق است    
، ا بقيه اشياء همه داراي تعين و نقص و بلكه عين فقر و نيازمندي اسـت  هيچ يك از اشياء نيست؛ زير     

  . واجب الوجود عين غني و كمال مطلق بلا تعين است اما
  : امام همين مضمون را در شرح دعاي سحر اينگونه مطرح نموده

 فحقيقة الوجود المجرده عن كافةّ التعلقات و عين الوحدة و صرف النورية لمـا كانـت بـسيطة         «
 الحقيقة و عين الوحدة و صرف النورية بلاشوب ظلمة العدم و كدورة النقص فهـي كـل الاشـياءِ و                  
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امام در آثار خويش براي اثبات كمال مطلق از عشق فطري انساني به كمال مطلـق بـه    □
  عنوان دليل و برهان فلسفي استفاده كرده است 

  
  
نشانه وجود جهان جاويد و مـصون از  ، ياصولاً اشتياق به زندگي ابدي در نهاد هر انسان □

  مرگ است
   

 
فاالصفات المتقابلة موجودة في حضرتها بوجود واحد مقدس عن الكثرة العينية           ،  ليست بشيء منها  

 »... فهي تعالي في ظهورها بطون و في بطونها ظهور     . وا لعلمية منزه عن التعين الخارجي و الذهني       
  )225ص ، شرح دعاي سحر(

، آن حقيقت وجود كه از همه تعلقات مجرد است و عين وحدت و صرف نـور اسـت                 ،   بنابراين
بسيط الحقيقة و عين وحدت است و نور محض است كه هيچگونه شـائبه ظلمـتِ عـدم و كـدورتِ       

  . او نيست نقص در
و از اين رو همه اشياء است و هيچ يك از آنها هم نيست و صفات متقابله به وجود واحدي كـه                      

در حضرت كبريايش موجوداند و از تعـين خـارجي و ذهنـي             ،   و علمي مقدس است    از كثرت عيني  
در عـين رحمـتش     ،  بطـون اسـت و در بطـونش ظهـور         ،  در عين ظهورش  ) تعالي(پس او   ،  منزه است 

  ... نهان است و در غضبش رحمت، غضب
ن هاي زيـادي پيرامـون آ     اين مسئله جاي بحث زيادي دارد و نقص و ابرام         ،  چنانچه روشن است  

در آثار فلسفي مطرح گرديده است كه پرداختن به آنهـا خـارج از ظرفيـت و موضـوع ايـن سـطور                       
ص ،  ؛ نهايـة الحكمـة    116-117ص  ،  8الحكمـة المتعاليـه؛ ج      (: جعه شود براي اطلاع بيشتر به اين منابع مرا      . است

143-277( 
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  امام خميني و دفع شبهه ابن كمونه
. بـه چـالش كـشيده اسـت       ،  ز اهم عقايـد مـسلمين اسـت       روح توحيد را كه ا    ،  ي ابن كمونه  شبهه

امام خميني نيز با مبناي اصالت و تشكيك وجـود          . اندمتفكران بسياري در رد اين شبهه تلاش كرده       
شـني و  سـراغ ايـن شـبهه رفتـه و بـه رو       ،  كه از مباحث اصلي فلسفه صدرايي و حكمت متعاليه است         

ت فلسفه امام، ابـن كمونـه را چنـين معرفـي كـرده      در پاورقي تقريرا. رواني به آن جواب داده است    
  : است

از فلاسـفه و    ) ق.  هــ    683متوفي  (عدبن منصوربن سعد بن هبة االله بن كمونه بغدادي          سعزالدولة  «
، وي عـلاوه بـر اسـلام      ،   تهراني و شيخ محمد سماوي     مهبه گفته علا  . حكماي قرن هفتم بغداد است    

) ع(و ائمه اطهـار ) ص(م كتابهاي خويش اسامي رسول خدا     كرد و در اول و آخر تما      اظهار تشيع مي  
پرداختـه و بـه     ) ع(به شرح و تفسير كلمـات اميرالمـؤمنين       » اللمعة الجوينيه «را نگاشته و در كتاب      

مربوط بـه او نبـوده و بـه جهـت           ،  نسبت يهودي بودنش  ،  خوبي از عهده برآمده است و دور نيست       
 68، ص   2، ج )س(تقريـرات فلـسفه امـام خمينـي         (. »باشـد  نـه اش هبة االله ابن كمو    يهودي بودن جد عالي   

  )پاورقي
اي را تنظيم كرده و     زيرا او مقاله  ،  بايد توجه داشت كه اين شبهه به نام ابن كمونه مشهور شده است            «

وحدت از ديدگاه عارف و حكـيم، صـص   . زاده آمليحسن( در آن سعي داشته تا شبه مذكوره را پاسخ گويد       
114-110( 

  )514، ص 2همو، شرح منظومه، ج( ر حالي است كه اين شبهه چنان كه ميرداماداين د 
مربوط به ديگران است و در كلمـات كـساني كـه    ، اند اشاره كرده)30ص  : 1ج  ،  همان(و ملاصدرا   

شود و جالب توجه است كه ابن سـينا همـين شـبهه را              نيز يافت مي  ،  اندزيستهقبل از ابن كمونه مي    
؛ ابـن   524، ص   4بحاري، دايره المعارف بزرگ اسلامي، ج       . (كرده و بدان پاسخ گفته است     پيش از او مطرح     

. » ولي در كلمات متأخرين باز اين شبهه به نام ابن كمونه معرفي شـده اسـت              )302، ص   2سينا، شفا، ج  
  )71ص ، 22، ش،  متينمجله(

از » ابرقلس«را مربوط به شبهه ، استاد حسن زاده آملي با استناد به نسخه خطي اسفار   ،  جالب است 
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بـه نقـل از     ،   و علامه طباطبايي   )514ص،  2ج،  شرح منظومه ،  حسن زاده آملي   (اهالي آفريقا ميداند  
دهد و ابن كمونـه را از آن جهـت            در مطارحات نسبت مي   ،  طرح اين شبهه را به شيخ اشراق      ،  اسفار

طبايي، محمدحسين، نهايه الحكمـه،     طبا(. داند  بيانگر شبهه مذكوره مي   ،  كه شارح كلمات شيخ اشراق است     
  )278ص 

ومـه امـام بـه    حاصـل شـبهه و جـواب امـام را از تقريـرات شـرح منظ         ،  با توجه به محدويت مقاله    
  : گويد امام در مورد حاصل شبهه مي. آوريماختصار مي

تواند دو هويت مختلفة متباينة من جميـع الجهـات و مجهولـة             چرا نمي : حاصل شبهه اين است كه    «
به الاشتراك نداشته باشـند و مختلفـة    وجود داشته باشد؟ يعني دو حقيقتي كه به هيچ نحو ما     ،  نهالك

نـه از   ،  واجب براي آن دو عنوان عرضي باشـد كـه از آنهـا             الكنه و الذات و الحقيقه باشند و مفهوم       
ه امـام   تقريـرات فلـسف   (» ؟انتزاع شود و خارج از ذات آنهـا باشـد         ،  جهتي كه در ذات آنها دخيل باشد      

 )68ص ، 2ج ، )س(  خميني

هـا و   ببين دو اشكال عمده كه بر شبهه ابن كمونه وارد شده و نقد آن             پس از شرح و ت     امام خميني 
پـردازد كـه     ابـن كمونـه مـي      هخود به دفع شبه   ،  )ره(قبل از تشريح ديدگاه مرحوم حاجي سبزواري        

  : نيستذكر عين آن را خالي از لطف 
يكي اصالت وجود و ديگـري      ،  در صدر بحث دو مطلب را تحكيم نموديم       بيان ما اين است كه ما       "

، شـود اگر اين دو مطلب كاملاً واضح گشته باشد دفع شبهه خوب آشـكار مـي              ،  اشتراك معنوي آن  
متحقق و اصيل وجـود اسـت و لاغيـر و مراتـب وجـود در                ،  زيرا بعد از آنكه گفتيم در دار تحقق       

لكه حقيقت مراتب يكي است و اختلاف آنها بـه شـدت و             ب،  حقيقت وجودي و نوري مختلف نبوده     
  . ضعف بوده و ما به الامتياز در آنها عين ما به الاشتراك است

به حكم اصالة الوجود در دار تحقق يك حقيقت را شناخته و گفتيم يك هويـت و يـك            : و بالجمله 
ا توجه بـه اصـالة      حال اگر يكي از دو واجب فرضي را اين حقيقت دانستيم ب           ،  حقيقت موجود است  

اگر واجب ديگري كه به تمام ذات و حقيقـت بـا ايـن              ،  الوجود كه غير حقيقت واحده چيزي نيست      
جز عدم چيزي نخواهد بود؛ زيرا غيـر از عـدم چيـزي كـه مـن جميـع                   ،  واجب مخالف است باشد   



  هفتاد و چهارشماره  /26
  
  

 

يـد  پس مناقض وجود يـا با     . الجهات به تمام ذات و حقيقت با وجود متباين و متخالف باشد نيست            
 نقيض اوست و آن هم ماهيت است و قبلاً گفتيم كه بنا بـر اصـالة                 هعدم باشد و يا چيزي كه در قو       
  . بنا بر اين ثانيِ از دو واجب فرضي يا بايد عدم باشد و يا ماهيت، الوجود ماهيات اعتباري است

مـايش  و باز ما اگر از قول تحقيق صرف نظر نمـوده و بگـوييم ماهيـت اصـالت دارد گرچـه از فر               
ن كمونه غير از جوابي كه بعـد خـود          باي از شبهه ا   شود كه بنا بر اين چاره     حاجي چنين استفاده مي   
توان از آن چنين جواب داد كه بر فرض قول به اصالة الماهيه             و ليكن مي  ،  ايشان خواهند داد نيست   

 قائـل شـويم   اگر، و اينكه ماهيت علم و ماهيت قدرت و ماهيت انسان و ماهيت اراده موجود است     
مدرك و حي است چنانكه سابقاً اثبـات كـرديم كـه واجـب بايـد بـه                  ،  مريد،  قادر،  كه واجب عالم  

اوصاف كماليه متصف بوده و من جميع الجهات كامل باشد چون طبق مفروض شـبهه بايـد واجـب                
، جاهـل ، پـس بايـد آن واجـب ديگـر عـاجز        ،  ديگر من جميع الجهات با واجب اولي متباين باشد        

  . غير متكلم و غير مريد باشد، كاذب، مائت، مدركغير
اين ماهيات بايد در واجب ديگر موجود باشد و حال آنكه گفتـيم بايـد واجـب كامـل                   : و الحاصل 

عيب ندارد كه ما از ابن كمونه دو واجب         ،  اگر مردم چنين خدايي و واجبي را از ما قبول كنند          ،  باشد
  )71 -72، ص 2ت فلسفه، ج تقريرا(. متباين بالذات را قبول نماييم

 دواصل اصالت وجود و تشكيك آن استوار گرديده و در دفع شبهه روشن است كه بر بيان امام

همه  مابه الامتياز عين مابه الافتراق است ووجود با، اين حقيقت كه دروجود كامل ازجميع جهات با
لوجود در عـالم حقيقـت   بنابراين تحقق دو واجب ا، مراتب تشكيكي خود يك حقيقت بيشتر نيست   

  . وواقع ممكن نيست

  استدلال فلسفي امام بر كمال جويي فطري انسان
امام در آثار خويش براي اثبات كمال مطلق از عشق فطري انساني به كمال مطلق به عنـوان دليـل و                     

  : برهان فلسفي استفاده كرده است
لق است؛ عشق فعلـي دارد بـه        يكي از ادلة محكم اثبات كمال مطلق همين عشق بشر به كمال مط            «
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محـال  ،  كمال مطلق نه به توهم كمال مطلق؛ به حقيقت كمال مطلق عاشق فعلي بدون معشوق فعلي               
دنبال واقعيت كمال مطلـق     » فطرت«تأثير ندارد؛ براي اينكه     ،  در اينجا توهم و ساختن نفسي     ،  است

، خـورد فطرت بازي نمـي   . ستتا كسي بگويد بازي خورده ا     ،  است؛ نه دنبال يك توهم كمال مطلق      
 )205، ص 14صحيفه امام، ج (. »خواهددر فطرت همه بشر اين است كه كمال مطلق را مي

هـا فطرتـاً كمـال جـو و         انـسان : كمال طلبي انسان از نگاه علوم مختلف انساني ثابت شـده اسـت            
قـي بـدون    نمايد كه عـشق فعلـي و حقي       حقيقت طلب هستند و امام روي يك قاعده فلسفي تكيه مي          

معشوق فعلي و حقيقي محال است؛ يعني امكان ندارد كه كسي حقيقتاً و فعلاً عاشق يك امر وهمي                  
نهاده است » عقل«و خيالي شود؛ زيرا خداوند بزرگ در وجود آدمي يك راهنماي صادق به عنوان     

 و  نمايـد و كـشش درونـي      كه اگر در وجود آدمي شكوفا شود او را به سوي حقيقت راهنمايي مـي              
ها بـدون   وقتي همه انسان  .  حقيقي آن امر است    حاكي از واقعيت و جنبه    ،  فطري انسان به سوي امري    

اين گرايش فطري همگاني دليل محكم بر وجـود و واقعيـت            ،  استثنا كمال جو و كمال طلب هستند      
  : نمايدداشتن كمال مطلق است كه امام در ادامه از آن به عنوان فطرت توحيد ياد مي

؛ فطرت الهي كه خداونـد بـر        )30آيه/ روم(» فِطرةَ االله التّي فَطَر الناَس عليها     « بعد از ذكر آيه      )س(امام  
  : فرمايدمي» . اساس آن مردم را خلق كرده است

دنبـال يـك    ،  خواهيـد مـي ، هِـي    تا آنجا نرسيد  ،  فطرت كمال مطلق است   ،  اين فطرت توحيد است   «
هر كس خيـال    ،  گيريم گم شده را ماها همه عوضي مي       گيريد آن عوضي مي ،  اي شما هستيد  گمشده

، بينند نهمي،  برسند به آن مطلب...وقتي... كند اينكه آن چيزي كه ديگري دارد كاش مال من بودمي
 )209، ص 14صحيفه امام، ج (» دنبال چيزي شما هستيد كه آن كمال مطلق است، آن نبود، اين

  : ز شبيه همين استدلال را دارداش به گورباچف نيدر پيام تاريخيامام 
-دانيد كه انسان مـي    خواهد و شما خوب مي    انسان در فطرت خود هر كمالي را به طور مطلق مي          «

اگـر عـالم را در      ،  دل نبسته است  ،  خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتي كه ناقص است           
جهـان را هـم در       اسـت آن  فطرتـاً مايـل     ،  اختيار داشته باشد و گفته شود جهان ديگري هم هست         
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 )12آواي توحيد، ص  (. »خواهد به حق مطلق برسد تا فاني در خدا شودانسان مي... اختيار داشته باشد

  : يگرد براي اثبات معاد و جهان ابدياز همين قاعده فلسفي بهره مي آنگاه امام
و مـصون از مـرگ      نشانه وجود جهـان جاويـد       ،  اصولاً اشتياق به زندگي ابدي در نهاد هر انساني        «

 )همان(. »است

اشـراق و   ،  گوربـاچف و در واقـع گوربـاچف نـوعي را بـه مطالعـه فلـسفه مـشاء                  م،  اما،  در ادامه 
  : نمايدصدرالمتألهين دعوت ميخصوصاً حكمت متعاليه 

توانيد دستور دهيـد كـه صـاحبان        مي،  ها تحقيق كنيد  اگر جنابعالي ميل داشته باشيد در اين زمينه       «
و بـوعلي سـينا     » فـارابي «هـاي   در اين زمينه به نوشته    ،  م علاوه بر كتب فلاسفه غرب     اينگونه علو 

در حكمت مشاء مراجعه كنند تا روشن شود كه قانون عليت و معلوليت كه هـر                ) رحمة االله عليهما  (
 كـه هـر گونـه       ...معقول است نه محسوس و ادراك معـاني كلـي         ،  گونه شناختي بر آن استوار است     

در ) رحمـة االله عليـه    (معقول است نه محسوس و نيز كتابهاي سهروردي         ،  تكيه دارد استدلال بر آن    
حكمت اشراق مراجعه نموده و براي جنابعالي شرح كنند كه جسم و هر موجود مادي ديگر به نـور      

مبراّ ،  نيازمند است و ادراك شهودي ذات انسان از حقيقت خويش         ،  باشدمنزه از حس مي   كه  صرف  
رضـوان االله   ( و از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه صدر المتـألهين              از پديده حسي است   

 كه حقيقت علـم همانـا   گردد مراجعه نمايند تا معلوم  ) تعالي عليه وحشره االله مع النبيين والصالحين      
وجودي است مجرد از ماده و هر گونه انديشه از ماده منزهّ است و به احكام ماده محكوم نخواهـد                    

 )12واي توحيد، ص آ( »شد

نمايـد و   اصـولي مـي   ،  هاي فقهـي  هاي فلسفي را مشحون به تمثيل و تنظير       بحث،  آثار فلسفي امام  
هـاي فلـسفي امـام    و اين يكي از وجوه امتياز بحـث . ورزد  مي گاهي به پاسخ به شبهات روز مبادرت      

  . پردازنداست كه بايد سرمشق قرار گيرد براي كساني كه به چنين مباحثي مي
مثلاً امام در تقريرات فلسفه بحث فلسفي ملاك حاجت ممكنات بـه واجـب تعـالي را بـه يـك                     

  : نمايدبحث فقهي تنظير مي
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 ـاص، هـاي فقهـي  هاي فلسفي را مشحون به تمثيل و تنظيـر بحث، آثار فلسفي امام □ ولي ــ

امتيـاز  ورزد و ايـن يكـي از وجـوه            مـي  نمايد و گاهي به پاسخ به شبهات روز مبادرت        مي
  هاي فلسفي امام است كه بايد سرمشق قرار گيردبحث

  
 ـيرات بـوده و منـشأ آث  ــمنشأ خ، اين طور نيست كه وجود« □ ار باشـد بلكـه خـودش    ـــ

 » المبرّات و الاثار استتالخيرات و حقيق تحقيق
 

 
 
 باشد كه اين وجـوب   وجوب از اول دامن آن را گرفته وليلااقتضاء باشد، ذات من حيث هو   «

،  من حيـث الـذات  ءيات بسيار است كه شي    ئچنانكه نظاير آن در شرعيات و عقلا      بالغير است   
ماننـد غـنم    . حكم ديگري دارد  شته و از حيث طريان و عروض عوارض،         مثلاً حلّيت ذاتي دا   

تقريـرات  ( .»معروض حرمت اسـت   ،  ي ثانويه موطوئه كه در مرتبه ذات حليت دارد و در مرتبه         
  )44ص، 1ج، فلسفه

حمله كنندگان به فلاسفه و حكما را به لشكر يزيد در كربلا و سنگ زدن               ،  ب است كه امام   جال
 : نمايدتشبيه مي) ع(آنان به اصحاب سيد الشهدا

-ي همين عدم آشنايي ناصيه نوراني اهل توحيد را با كلوخ تكفير شكسته و خونين كردهبه واسطه«

 و بعـد آخونـد  نشين مسند حق را خونين نمـود ـ   ي صدرچنانكه آن مرد در كربلا جبين نوران ـ  اند
تلقـي بـه   ، معاد جسماني است و عين اين بدن اسـت ،  فرياد زد كه من قائلم ه هر چ  ]صدرالمتألهين[

  )60-61، ص 1تقريرات فلسفه، ج( ». اش خواندندقبول نكرده و صدر الكفره

  صحت انتزاع كثير از واحد و امتناع عكس آن
فلاسـفه  ،  تعالي و نيز در جواب شبهه ابن كمونه كـه قـبلاً ذكـرش رفـت               در باب توحيد صفاتي حق      
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  : اند به اين مضمونپاسخي ارائه كرده
، انتزاع مفهوم واحد يعني وجوب وجود از كثير بماهو كثير كه هيچ جهت اشتراك و وحدتي ندارند                «

ق شـده مـصداق     محال است؛ زيرا بين مفهوم و مصداق رابطه وجود داشته و مفهوم همان ظلّ و رقي               
 يكـديگر متبـاين      بـا  اين صـفات مفهومـاً    : گويندولي در مقام تبيين و تحليل صفات الهي مي        . است
در ايـن جـا ايـن       . انـد اما مصداقاً يك چيز بوده و از يك ذات بسيط حقيقي انتزاع گرديده            ،  هستند

ولـي  ،  جايز است آيد كه چگونه انتزاع صفات و مفاهيم كثير و متباين از ذات بسيط              سوال پيش مي  
 )221-222عابدي، احمد، دفتر عقل وقلب، ص ( »هو كثير جايز نيست؟انتزاع مفهوم واحد از كثير بما 

تـرين ابتكـار   ايـن مبحـث را مهـم   ، استاد دكتر عابدي كه مشرف به آراء فلسفي ـ عرفاني امام اسـت  
   بـه ايـن اشـكال ديـده    داند؛ و ايشان معتقد است كه از هيچ فيلـسوفي توجـه       فلسفي حضرت امام مي   

 )همان(. شود نمي

  : فرمايدالبته ايشان هم استناد كرده به فرمايش خود حضرت امام كه مي
از حتـي   ... ه متكلمـين و بـسياري از حكمـا        كچنان. اين جا تحكيم نمود   در  و اين مطلب را بايد      .«

: و الحاصـل  ،  م نمايند اند مطلب را بر وجه صحيحي تحكي      در آن گير كرده و نتوانسته     ... اعاظم عرفا 
 )180/ اعراف( (»و ذَروا الذين يلحدون في أسمائه«اينجا محل الحاد به اسماء االله است 

ما اگر بخواهيم از اين الحاد بيرون بياييم بايد بكوشيم و وجه صحت انتزاع مفاهيم متعدده از منـشأ                   
 )س(تقريرات فلسفه امام خميني     ( »واحد بسيط را درست حل نموده و از اين عويصه ديني راحت شويم            

 )41-42ص ، 2ج 

حضرت امام بعد از بيان اهميت موضوع به طور مفصل وارد بحث گرديده و به سنجش مفـاهيم                  
 ند از منشأ واحد قابل انتـزاع      الة با هم متضاد ا    لذات و بالاص  و مفاهيمي را كه با    . پردازدر مي با يكديگ 

  : فرمايد  ميبعد، داند نمي
لحقيقة والا صالة و نـه      يكن متضاد و متقابل نيستند نه با      خالف بوده ول  ت كه با يكديگر م    اما مفاهيمي «

  )43، ص همان(» ممكن است منشأ انتزاع بسيط و واحد و فريد داشته باشند، باالعرض
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  : نمايد بر اصالت وجوداين مسئله را نيز مبتني مي فوق، امام در توضيح مطلب
 صاله است وجود است و ماهيت اعتباري است و حال عـدم           آنچه در صفحه كون متحقق بالا      

  )144، ص 1همان، ج (هم معلوم است كه نيست و هيچ است، 
پـس مفهـوم علـم و مفهـوم         ،  است لاغيـر  » وجود«آنچه به حمل شايع صناعي منشأ انتزاع مفاهيم است          « 

 علم متحقق و متأصل بوده و پاي        قدرت و مفهوم اراده و هكذا كلّيه مفاهيم كماليه را كنار گذاشته و آنچه از              
» اسـت » وجـود «است همان حقيقة العلم است كه به حمل شايع صـناعي  آن دردار و صفحه ثبات محكـم      

  )43، ص 2، ج همان(
حاصل فرمايش امام در باب حوزه انتزاع مفاهيم كثير از حقيقة بسيط واحد؛ يعني حـوزه انتـزاع                  

، قـدرت ،  علـم ،  اسـت » وجـود « يـك حقيقـة كـه        گـردد بـه   برمـي ،  صفات كمال از ذات حق تعـالي      
 حمـل اولـي آنهـا را ماننـد دسـته            )س(وقتي به تعبير امام   ... واحديت و ،  صمديت،  رازقيت،  خالقيت

وازآن عطف نظر نمـائيم و آنچـه اصـيل و متحقـق و متحـصل اسـت را در نظـر                  ،  گلي كنار گذاشته  
- مـي   صـفات عـين ذات    ،   و اينگونـه   )43ص  ،  2ج،  تقريرات فلسفه (. نيست» وجود«بگيريم آن چيزي جز     

  . بيشتر ندارد) وجود(گردد و همه يك حقيقت 
آخـر  نمايـد و در   مسئله را مستوفي بحـث مـي      ،  امام كه در اول بحث متعهد به تحكيم آن گرديد         

  : فرمايد مي
يعني توانـايي   ،  يعني كشف اشياء و مفهوم قدرت     ،  مفهوم علم  و   يعني هستي ،  مفهوم وجود : بنابراين«

هر چند با يكديگر متفاوت بوده و مترادف نيستند ولي يك هويت ،  يعني زنده بودن  ،  فهوم حيات و م 
آن هويـت كـه موجـود       ،  است كه موجود اوست بدون اينكه حيثيات و جهات مختلفه داشته باشـد            

  )45، ص 2همان، ج(. »است هم عين كشف اشياء است و هم عين توانايي است
 به توضيح و تبيين اين بحث و به فرمايش خـودش بـه              )2ج(سفه   تقريرات فل  48تا  39امام از ص    
 و جوهره استدلال ايشان بر محور اصـالت وجـود و اعتبـاري بـودن                اساسپردازد كه   تحكيم آن مي  

اسـت و جـا بـراي چيـز ديگـري نيـست و              » وجـود « و اينكه عالم كون پر از        گردد  مطرح مي ماهيت  
شود پس از تجزيه عقلي جـز       ذات حق تعالي حمل مي    جوهره و بن مايه اصلي صفات كماليه كه بر          



  هفتاد و چهارشماره  /32
  
  

 

  : فرمايد مي)س(نيست لذا امام » وجود«
اين طور نيست كه وجود منشأ خيرات بوده و منشأ آثار باشـد بلكـه خـودش حقيقـة                   : و بالجمله «

صرف الوجود حد نداشته تا از آن ماهيت اعتبـار شـود و             . الخيرات و حقيقة المبراّت و الاثار است      
قصي ندارد تا از او مفاهيم غير كماليه و نقصيه انتزاع شود و چون خود بهويته الذاتيه متحقق                  جهت ن 

قـدير  ،  و متأصل است؛ وجود است و كشف الاشياء است و علم است و بذاته من ذاته لذاتـه اسـت                   
  )46، ص 2همان، ج (»است و قيوم است

از  ـ  ه و هسته اصلي همه وجود استكه جوهر ـ  و اينگونه است كه انتزاع مفاهيم متعدد و متكثر
يعني انتزاع مفهوم واحد از كثير بما هو كثيـر         ،  بسيط من جميع الجهات صحيح است ولي عكس آن        

  . صحيح نيست

  هاي فلسفي امام ذكر چند نمونه از انديشه
امام خميني در آثار علمي خويش مباحث فلسفي زيادي را مطرح نمـوده كـه ظرفيـت محـدود ايـن مقالـه                       

  : نمايمال طرح آنها را ولو به طور اختصار هم ندارد، لذا به ذكر عناوين مباحث مهم ايشان بسنده ميمج
 و جاهاي ديگـر ذيـل بحـث قـدرت مطـرح        »شرح دعاي سحر  « كتاببحث جبر و اختيار كه در     

  .  اندنموده
 بحث  »دهاطلب وار «كه در كتاب    ،  و اختيار » الشيء مالم يجب لم يوجد    «حل تعارض بين قاعده     

 .  استشده

 .  است مورد بحث قرار گرفته»سراركشف ا«ح پس از مرگ كه در كتاب بقاي رو

تعليقات علـي  « و » مصباح الهداية«عرفاني در كتاب ـ  كه امام آنرا با رويكرد فلسفي» علم«بحث 
 .  است مطرح نموده»مصباح الانس

 تعليقـات علـي شـرح      « و »تعليقات مـصباح الانـس    «بحث امكان ماهوي و امكان وجودي كه در         
 .  است مطرح گرديده»فصوص الحكم

 . شده است مطرح » طلب و اراده«اتحاد طلب وارده كه در رساله
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 ...  و استبحث شده» تعليقات علي مصباح الانس«بحث امتناع اعاده معدوم كه در 

ه بـه عنـوان   البته اين فهرست قطعاً ناقص است و مدعي شمول تمامي مباحث فلـسفي امـام نيـست، بلك ـ         
علاوه بر اينها حضرت امام طي سه جلد تقريـرات فلـسفه در شـرح منظومـه و اسـفار،                    . نمونه مطرح گرديد  

  . مباحث مهم فلسفي را مطرح و ديدگاه خود را بيان نموده اند كه جاي بحث و بررسي بسيار دارد

  نتيجه
كند كـه نبايـد در   نگاه ميي،  اله خوب براي تحكيم معارف به فلسفه به عنوان معبرِ  )س(امام خميني 

 در زماني فلـسفه     )س(امام خميني   ،   براي فناء و شهود حق تعالي      ؛ بايد از آن عبور كرد     بلكهآن ماند   
لذا امام خدمات ارزنده به فلـسفه       ،  نمايد كه جو ضد فلسفي شديد حاكم است       احيا مي ،  را در حوزه  

  . نمايد مي ارائهو مباحث عقلي
بـرد و    نقادانه سراغ فلسفه رفته و بيشترين بهره را از حكمت متعاليه مي             با نگاه  )س(حضرت امام   

بنـا   ـ  كه ويژگي مهم حكمت متعاليـه اسـت   ـ  مباحث فلسفي خويش را نوعاً بر اساس اصالت وجود
سراغ تعريف وجود رفته و برهان صديقين را نيز روي اصالت وجود بنـا              ،  نمايد و بر همين اساس    مي
 ي ديگـر ايـد وجـود را بـا خـودش شـناخت و چيـز      قيقت دارد وجود اسـت و ب نمايد كه آنچه ح مي

حقيقت بسيط است كه همـه      ،  ظاهرتر از وجود نيست تا با آن وجود را روشن كرد و حقيقت وجود             
 وتـشكيك مراتـب آن، جـواب     شبهه ابن كمونه را نيز با اصـالت وجـود  )س(امام . كمالات را دارد 

است وجود ديگـر در عـرض آن غيـرممكن اسـت كـه عـرض                » وجود« آنچه اصالت دارد     دهد؛مي
  . اندام نمايد و جاي براي عرض اندام ندارد

- انسان ميل فطري به كمال مطلق دارد و از همين جهت در هيچ مرحله و مرتبه     )س( از نظر امام    

  . شود، مگر آن كه به حق برسدنمياي قانع 
نمايـد  كس آن را نيز مبتني بر اصالت وجود مـي         ، بحث صحت انتزاع كثير از واحد و امتناع ع         )س(امام

كه همه صفات را اگر از مفاهيم و اضافات آن تجزيه نمائيم و به حاق حقيقت آن نگاه كنيم، همه بـه يـك             
  .فرمايند در آثار خود گذر از فلسفه و رسيدن به مقام فناء را توصيه مي)س(گردد، اما امام حقيقت برمي
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